
 های تحت ستم جهان و نظام سلطه امپریالیستیتضاد میان خلق

سی غربی دموکراداری، با وقاحتی تمام پایان تاریخ و پیروزی نهایی لیبرالهای سرمایهپردازان بورژوا و اپولوژیستنظریه
به پیش  حرکتی دیالکتیکیشود، بلکه بر اساس قانون تضاد، در زدند، غافل از اینکه تاریخ هیچگاه متوقف نمیرا جار می

رود. امپریالیسم نه فقط به عنوان یک مفهوم انتزاعی، که به مثابه واقعیتی زنده، خشن و خونین، هر روز در قالب می
های جنایتکارانه، غارت منابع طبیعی و دخالت عریان در امور داخلی کشورهای مستقل خود را تجاوز نظامی، تحریم

به سلاحی نظری و عملی برای درک جهان تبدیل شده است. آنچه اکنون در « امپریالیسم»فهوم کند. امروز مبازتولید می
هان های جحمایت گسترده مردمی از ایران در برابر هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل در فضای مجازی و سرک

همان تضاد بنیادینی است که  شود، نه یک همدلی سطحی، احساسی و زودگذر، بلکه تجلی عمیق و عینیدیده می
اند: تضاد تونگ و رهبران انقلابی بعدی توصیف کردهمائوئیست از لنین تا مائو تسه-لنینیست-پردازان مارکسیستنظریه

های تحت ستم جهان و نظام سلطه امپریالیستی. از دیدگاه مائوئیستی، این تضاد در عصر حاضر، تضاد اصلی میان خلق
 .گیرند و موتور محرکه تاریخ معاصر استست که سایر تضادها تحت الشعاع آن قرار میاصلی صحنه جهانی ا

ای فرهنگی، هویتی و سیاسی نیز به خود های اقتصادی عمیق و طبقاتی دارد، اما امروزه چهرهاین تضاد، اگرچه ریشه
بی و ادگی ایران در برابر فشارهای ترکیها انسان در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، دیدن ایستگرفته است. برای میلیون

جانبه ایالات متحده و اسرائیل، یادآور مبارزات ضداستعماری و ضدامپریالیستی خودشان است. آنها در این تقابل، همه
ای محدود، بلکه بازتولید همان الگوی دیرین مقاومت در برابر زورگویی و استثمار را مشاهده نه یک مناقشه منطقه

های مردمی در کشورهای عربی تحولات دو دهه اخیر، از تجاوز وحشیانه به افغانستان و عراق گرفته تا خیزش کنند.می
اند که تضاد میان هایی از این حقیقتجویانه در آمریکای لاتین، همگی نشانههای سلطهو مقاومت در برابر سیاست

ه تشدید شده و با اشکال و ابزارهای جدید در حال بازتولید های تحت سلطه و امپریالیسم نه تنها کاهش نیافته، بلکخلق
های اجتماعی در های نوین و شبکهسابقه رسانهکند، نقش بیهای پیشین متمایز میاست. آنچه این دوره را از دوره

گاهی جمعی، افشای چهره واقعی امپریالیسم و ایجاد همبستگی فراملی بدون واسطه است. این ابشکل ارها زدهی به آ
ها برای به چالش کشیدن روایت مسلط تبدیل توانند به سلاحی در دست تودهاند، اما میاگرچه توسط سرمایه ساخته شده

 .شوند و خط توده را در مقیاسی جهانی اجرا کنند

ابه یک ثطلبانه، بلکه به مبرای درک عمق این تضاد، باید امپریالیسم را نه صرفاً به عنوان یک سیاست خارجی توسعه
داری بفهمیم. لنین در کتاب جاودانه "امپریالیسم، بالاترین مرحله ای خاص از سرمایهسیاسی کامل و مرحله-نظام اقتصادی

منتشر شد، پنج ویژگی اصلی این نظام را برشمرد که مشعل راه زحمتکشان و انقلابیون  ۹۱۹۱داری" که در سال سرمایه
کنند. دوم، کننده در زندگی اقتصادی پیدا میو پیدایش انحصارها که نقش تعییناست. نخست، تمرکز تولید و سرمایه 
مال ای از کنترل نامرئی اما مطلق بر اقتصاد جهانی اعگیری الیگارشی مالی که شبکهادغام سرمایه بانکی و صنعتی و شکل

 دهد بدون تولیدستی امکان میکند. سوم، مسلط شدن صادرات سرمایه بر صادرات کالا که به کشورهای امپریالیمی
المللی ینهای انحصاری بکشی کنند. چهارم، تشکیل اتحادیهمستقیم، از نیروی کار ارزان و منابع کشورهای تحت سلطه بهره

داری. مائو های بزرگ سرمایهکنند. و پنجم، تکمیل تقسیم ارضی جهان میان قدرتکه جهان را میان خود تقسیم می
فئودالی، نشان داد که امپریالیسم در این کشورها با ایجاد یک مستعمره و نیمهیل شرایط کشورهای نیمهتونگ با تحلتسه



شود و بورژوازی کمپرادور را به عنوان پایگاه اجتماعی داری بوروکراتیک" و وابسته، مانع توسعه مستقل ملی می"سرمایه
ادامه یافته است. در این « استعمار نو»یا « امپریالیسم »به نام  ها در قالبی جدیددهد. امروزه این ویژگیخود پرورش می

شکل جدید، کشورهای تحت سلطه اگرچه ظاهراً مستقل و دارای پرچم و سرود ملی هستند، اما از طریق سازوکارهایی 
و  دیهای فراملی، تحت سلطه اقتصاالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، و شرکتمانند بانک جهانی، صندوق بین

های بزرگ قرار دارند. هدف اصلی امپریالیسم، استثمار اقتصادی و انباشت سرمایه است، نه صرفاً کنترل سیاسی قدرت
های تحت ستم به طور روزمره آن را در قالب غارت منابع، یک کشور یا یک منطقه. این همان چیزی است که خلق

-تیلنینیس-کنند. از منظر مارکسیستیکشورشان تجربه می های انباشته و کمرشکن، و دخالت در امور داخلیبدهی
رسد داری است که در آن تضادهای درونی این سیستم به اوج خود میای از توسعه سرمایهمائوئیستی، امپریالیسم مرحله

های مردم، هدشود؛ یعنی در ظاهر ترسناک است، اما در باطن به دلیل جدایی از توو امپریالیسم به "ببر کاغذی" تبدیل می
ورهای داری، بلکه میان کشپذیر است. این تضادها نه تنها میان بورژوازی و پرولتاریا در کشورهای سرمایهضعیف و آسیب

دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه امپریالیسم نه یک انتخاب های تحت سلطه نیز خود را نشان میامپریالیست و خلق
ناپذیر برای رهایی بشریت از زنجیرهای استثمار و بردگی رورت تاریخی و اجتنابای، بلکه یک ضایدئولوژیک سلیقه

 .مدرن است

راتژی ای به خود گرفته است که شناخت آنها برای استهای تحت سلطه، اشکال متنوع و پیچیدهرویارویی امپریالیسم با خلق
به چند شکل اصلی تقسیم کرد. نخست، تجاوز توان های سلطه را میبندی کلی، روشمقاومت حیاتی است. در یک دسته

مبارزه »ای مانند های فریبندهنظامی مستقیم. اگرچه این روش از آغاز استعمار وجود داشته، اما در دوران معاصر با پوشش
و  ۱۰۰۹شود. تجاوز به افغانستان در سال توجیه می« های بشردوستانهکمک»یا « گسترش دموکراسی»، «با تروریسم

ها انسان کشته و آواره شدند و های بارز این روش هستند. در این تجاوزها، میلیوننمونه ۱۰۰۲ل عراق در سال اشغا
بع بود، اما واقعیت ماتریالیستی، کنترل منا« مبارزه با ترور»های دو کشور به کلی نابود گشت. هدف اعلام شده زیرساخت

ای بود. دوم، سرکوب از طریق های نظامی برای تهدید رقبای منطقههنفت و گاز، بازارهای فروش سلاح و استقرار پایگا
تر سلطه است، عبارت است از استفاده از تر و رایجنشانده. این روش که شکل پایدارتر، ارزانارتجاع داخلی و دست

ی های مردمزشهای مردمی. در جریان خیهای وابسته، دیکتاتورهای محلی و بوروکراسی فاسد برای سرکوب جنبشرژیم
های وابسته در تونس، مصر، بحرین و یمن با شدیدترین اشکال سرکوب ، ما شاهد بودیم که چگونه رژیم۱۰۹۹در سال 

های ها در عین حال که از حمایت مالی، اطلاعاتی و نظامی قدرتها برخاستند. این رژیمبه مقابله با این خیزش
ر شدند. روش سوم که ددر منطقه معرفی می« بخشثبات»و « تحدان پایدارم»امپریالیستی برخوردار بودند، به عنوان 

های امپریالیستی بدون درگیری های نیابتی و فرسایشی است. در این روش، قدرتهای اخیر گسترش یافته، جنگدهه
هیز های هدف تجطلب یا تروریستی را در کشورهای مسلح جهادی، جداییمستقیم و به خطر انداختن سربازان خود، گروه

های مستقل و مخالف را تضعیف، تجزیه یا سرنگون سازند. سوریه نمونه بارز این روش کنند تا دولتو حمایت مالی می
د ها با دولت مرکزی جنگیدنای آنان، سالها گروه مسلح با پشتیبانی کشورهای غربی و متحدان منطقهاست که در آن ده

های اقتصادی فراگیر و جنگ اقتصادی است. این سم محقق شود. روش چهارم، تحریمهای ژئوپلیتیک امپریالیتا نقشه
کش های زحمتها و تودهعیار علیه ملتشود، در عمل جنگی تمامروش که به عنوان جایگزینی برای جنگ نظامی معرفی می

ایی از این روش هستند که هدف ههای ظالمانه علیه ایران، کوبا، ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل، نمونهاست. تحریم
یالیستی های امپرهای قدرتها به تسلیم در برابر خواستهآنها ایجاد نارضایتی عمومی، فلج کردن اقتصاد و وادار کردن ملت



منجر به مرگ نیم میلیون کودک شد. این  ۹۱۱۰ها علیه عراق در دهه است. سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده که تحریم
وریسم اقتصادی دولتی در مقیاسی عظیم و جنایت علیه بشریت. روش پنجم، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و یعنی تر
های غیردولتی وابسته و ها، سازمانشود با نفوذ در نظام آموزشی، رسانههای رنگی است. در این روش، تلاش میانقلاب

ی گرایی، فردگرایضعیف شود و فرهنگ مصرفهای تحت سلطه تهای بومی خلقمحصولات فرهنگی، هویت ملی و ارزش
گرایی و استقلال گردد. هدف نهایی جنگ نرم، تغییر ذهنیت مردم است تا و وابستگی جایگزین فرهنگ مقاومت، جمع

 .بدون شلیک یک گلوله، تسلیم شوند و اراده انقلابی خود را ببازند

اند که ای از مقاومت را توسعه دادهشکال متنوع و خلاقانههای تحت سلطه نیز ادر مقابل این اشکال چندگانه سلطه، خلق
هاست. از دیدگاه مائوئیستی، تجربه تاریخی ثابت کرده است که امپریالیسم زبان زور را دهنده حیات و پویایی تودهنشان

الاترین تونگ آن را بتوان در برابر آن ایستادگی کرد. مقاومت مسلحانه، که مائو تسهفهمد و تنها با قدرت متقابل میمی
آمیز برای رهایی از سلطه بسته شده باشد و مردم های مسالمتکند که راهدانست، معمولاً زمانی ظهور میشکل مبارزه می

قدرت سیاسی از »ها برای دفاع است. شعار معروف مائو که ای جز دفاع از خود نبینند؛ این تجلی حق ذاتی ملتچاره
دهد بدون بازوی نظامی مردمی، های تحت ستم است که نشان می، درس بزرگی برای خلق«دآیلوله تفنگ بیرون می

های افغانستان، لبنان و فلسطین نشان داد که چگونه مقاومت مسلحانه توانست آید. نمونهاستقلال واقعی به دست نمی
رسانی است. در عصر ت مجازی و اطلاعها تغییر دهد. شکل دیگر و بسیار مهم، مقاومای را به نفع خلقمعادلات منطقه

نگاران شهروند با ثبت و انتشار ای یافته است. فعالان و روزنامههای اجتماعی، این شکل از مقاومت اهمیت ویژهشبکه
د. آنها کشنهای امپریالیستی را به چالش میتصاویر جنایات اشغالگران و سرکوبگران، روایت رسمی و دروغین قدرت

، چه جنایاتی علیه بشریت در حال وقوع است. «دمکراسی»و « حقوق بشر»د که پشت شعارهای فریبنده دهننشان می
شکل سوم، مقاومت اقتصادی و خودبسندگی است. این نوع مقاومت شامل تلاش برای خودبسندگی، کاهش وابستگی 

« ندگیخودبس»تونگ بر اصل حیاتی تسهشود. مائو ها میهای تجاری جایگزین، و دور زدن تحریمبه واردات، ایجاد شبکه
کید ویژه داشت. ایران در سالو تکیه بر توانایی های اخیر با اتکا به توان داخلی، توسعه علوم نانو، موشکی های داخلی تأ

دهد هایی از موفقیت در این زمینه را نشان داده است که نشان میو اتومی و توسعه ارتباطات با کشورهای مستقل، نمونه
تی دهد که وقها نشان میتواند بر فشارهای اقتصادی غلبه کند. این مقاومتها شکستنی هستند و اراده ملی میتحریم

 .تواند آنها را به زانو درآوردها سازماندهی شوند، هیچ قدرتی نمیتوده

کند: ها را مشخص میگرایش ای کلیدی، ظریف و روشنگر اشاره کرد که مرز بین مائوئیسم و سایردر اینجا باید به نکته
ه گیرند و ضرباتی بهای مقاومت علیه اشغال و زورگویی، اگرچه در عمل در جبهه مقابل امپریالیسم قرار میاین جنبش

-هایی با ایدئولوژی مترقی، سوسیالیستی و با چارچوب فکری مارکسیستیکنند، اما الزاماً جنبشپیکره آن وارد می
های بومی ها در باورهای ملی، هویت قومی، مذهبی، یا سنتستند. ریشه بسیاری از این مقاومتمائوئیستی نی-لنینیستی

گیرد. گرا، مذهبی یا بورژوازی ملی صورت مینهفته است و رهبری فکری و سیاسی آنها نیز غالباً از سوی نیروهای ملی
دارای ایدئولوژی و ساختارهای ارتجاعی هستند؛  ها در عین مبارزه با امپریالیسم، در درون خودحتی برخی از این جنبش

های اجتماعی، حقوق زنان، برابری اقوام یا دموکراسی واقعی مخالف یعنی در داخل مرزهای خود ممکن است با آزادی
داری بوروکراتیک را ترویج کنند. این تناقض، بخشی از پیچیدگی باشند و ساختارهای استبدادی، فئودالی یا سرمایه

های سیاسی در جهان امروز است و نیازمند تحلیل دیالکتیکی است. این واقعیت نه از ارزش مبارزه ضد بندیجبهه



دهنده س، نشانکند. برعککاهد و نه تحلیل ماتریالیستی تاریخی را تضعیف میالمللی میامپریالیستی آنان در عرصه بین
ابل تحمل است که طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی با هر آن است که سلطه امپریالیستی چنان فراگیر، عمیق و غیرق

طه ای که به تضعیف سلکشاند. از نگاه تاریخی و استراتژیک، هر مبارزهبینش و اعتقادی را به صف مخالفان خود می
ارجی خها از سلطه نظر از ماهیت داخلی رهبرانش، به طور عینی به پیشبرد آرمان رهایی خلقامپریالیسم بینجامد، صرف

سازد. با این حال، برای نیروهای مترقی تر اجتماعی در آینده فراهم میهای عمیقکند و شرایط را برای دگرگونیکمک می
های گیریها باید همراه با نقد سازنده، استقلال سازمانی و تلاش برای تأثیرگذاری بر جهتو انقلابی، حمایت از این جنبش

ها، نه تبرئه کردن ارتجاع داخلی به بهانه مبارزه با ها و مائوئیستها، لنینیستکسیستآنها باشد. وظیفه تاریخی مار
ها، بلکه تلاش برای پیوند دادن مبارزه علیه سلطه خارجی با مبارزه برای گرایی و جدایی از تودهامپریالیسم، و نه فرقه

ین همان استراتژی "انقلاب در دو مرحله" است: دموکراسی، عدالت اجتماعی و رهایی واقعی در درون جوامع خود است. ا
دموکراتیک علیه امپریالیسم و فئودالیسم، و سپس گذار به انقلاب سوسیالیستی. وجه مشترک -ابتدا تکمیل انقلاب ملی

گاهی باید به سمت ایجاد همه این مقاومت گاهی از تعلق به یک جبهه جهانی در برابر نظام سلطه است، اما این آ ها، آ
گری کاره نماند و به مصادرههایی هدایت شود که هم ضد امپریالیسم و هم ضد ارتجاع داخلی باشند تا انقلاب نیمهبشجن

 .نینجامد

های شبکه های ارتباطی وسابقه فناوریکند، نقش بیهای پیشین متمایز میها با امپریالیسم را از دورهآنچه تضاد امروز خلق
های به عنوان ابزاری برای "خط توده" در مقیاس جهانی عمل کند. فضاهای مجازی به میدانتواند اجتماعی است که می

های جریان اصلی غربی انحصار تعریف واقعیت را اند. در گذشته، رسانهها و عرصه جنگ روانی تبدیل شدهنبرد روایت
بنامند و صدای مظلومان را خفه « یت تمدنیمامور»و سلطه را « تروریسم»ها را توانستند مقاومتدر اختیار داشتند و می

تواند مستقیماً تصاویر کنند. اما امروزه، یک نوجوان در یمن، یک محصل در اندونزی، یا یک کارگر در پاکستان می
های مبارز ابراز کند. این دموکراتیزه شدن های جایگزین را بشنود، و همبستگی خود را با خلقمقاومت را ببیند، روایت

ند. شکترین تحولات در عرصه مبارزه علیه امپریالیسم است و انحصار فرهنگی بورژوازی را میعات، یکی از مهماطلا
اند. ای از جهان ارائه دادهشدهها تصویر تحریفسی و فاکس نیوز، دههبیان، بیانهای جریان اصلی غربی مانند سیرسانه

 خواندند، و« تروریسم»نامیدند، مقاومت در برابر اشغال را « بانانهلحهای صماموریت»های امپریالیستی را آنها جنگ
اند. های اجتماعی این انحصار را شکستهمعرفی کردند. اما امروز، شبکه« متحدان دموکراتیک»نشانده را های دسترژیم

ا عدالتی ره سلطه و بیاین پشتیبانی مجازی، فراتر از مرزهای مذهبی یا قومی، ریشه در وجدان بیدار بشری دارد ک
تابد. مسئله فلسطین، به عنوان یک نماد جهانی مظلومیت و کانون تضاد در خاورمیانه، نقشی کلیدی در این برنمی

زاده، ها انسان آکند، این حمایت در ذهن میلیونهای فلسطینی حمایت میکند. از آنجا که ایران از گروههمبستگی ایفا می
ومت در برابر اشغالگری تبدیل کرده است. آنها جنگ ایران و اسرائیل را نه یک درگیری قومی یا ایران را به سمبل مقا

بینند. نکته مهم ژئوپلیتیک صرف، بلکه ادامه همان مبارزه دیرین حق در برابر باطل و مستضعفین در برابر مستکبرین می
های اجتماعی تصاویری از کشتار کودکان بکهای در پوشش تحولات است. در جنگ غزه، شدیگر، شکست انحصار رسانه

لاف ها و بازارها توسط ائتهای اصلی دیده نشد. در جنگ یمن، تصاویر بمباران شفاخانهرا منتشر کردند که هرگز در رسانه
خلیفه با کمک نظامیان آمریکایی، وجدان جهانی را بیدار کرد. در سرکوب اعتراضات بحرین توسط رژیم آل-سعودی
داد و چهره واقعی متحدان غرب را آشکار را نشان می« گفتگوی ملی»، تصاویری منتشر شد که خلاف ادعاهای سعودی
 .ساخت



ای سابقههای اخیر، با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و افزایش مداخلات آشکار و پنهان آمریکا، موج بیها و ماهدر هفته
نی هاست. کاربرادهنده بیداری سیاسی تودهماعی شکل گرفته است که نشانهای اجتاز حمایت مردمی از ایران در شبکه

پوست و طبقه کارگر در اروپا و قاره هند، و حتی جوامع رنگیناز کشورهای مختلف عربی، کشورهای آفریقایی، شبه
د که دهها نشان میتاند. تحلیل محتوای این حمایهای مرتبط با ایران، همبستگی خود را ابراز کردهآمریکا، با هشتگ

این پدیده، صرفاً هواداری کورکورانه از یک کشور خاص یا دولت خاص نیست، بلکه ابراز همدردی عمیق با یک موقعیت 
قحطی  کنند وآمریکایی زندگی می-هاست زیر بمباران ائتلاف سعودیطبقاتی و ضد استعماری است. مردم یمن که سال

دانند ایران تنها کشوری بود که در برابر ائتلافی که یمن را بمباران بینند. آنها مید" را میکنند، در ایران "خورا تجربه می
ومت اند، در مقاکند، ایستاد و سکوت نکرد. مردم افغانستان و فلسطین که مداخلات خارجی و اشغال را تجربه کردهمی

که با فشارهای اقتصادی کننایران بازتابی از آرزوی استقلال و عزت نفس خود را مشاهده می د. مردم بولیوی و ونزوئلا 
یقت در یابند. این حقگریبانند، در ایران سمبل ایستادگی در برابر "امپراتوری شر" را میبهو کودتاهای نرم آمریکا دست

م با ت ستهای تحهای اجتماعی بازتاب گسترده یافته که یکی از تضادهای اساسی در عصر حاضر، تضاد بین خلقشبکه
-لنینیستی-های عمیق مارکسیستیسیستم امپریالیزم و در رأس آن امپریالیزم آمریکاست. این جمله که بازتابی از تحلیل

گاهی ضد امپریالیستی در میان تودهمائوئیستی درباره تضادهای اصلی عصر حاضر است، نشان ردم های مدهنده عمق آ
 .کشندهای جایگزین بیرون میا از دل رسانهخورند و حقیقت راست که فریب تبلیغات را نمی

ها، نیروهای مترقی و انقلابی وظیفه خطیر و تاریخی بر عهده در میان این موج عظیم حمایت مردمی و خشم مقدس توده
رائه ا اندازی روشن، علمی و انقلابی از آیندهدارند. آنها باید بتوانند ضمن همبستگی با مقاومت در برابر امپریالیسم، چشم

دهند که در آن نه اثری از سلطه خارجی باشد و نه از استبداد داخلی و استثمار طبقاتی. تجربه تاریخی نشان داده است که 
تواند مبارزه صرفاً علیه امپریالیسم، بدون توجه به ساختارهای داخلی استثمار و سرکوب و بدون رهبری حزب پیشرو، نمی

های نجر شود. بسیاری از کشورها پس از کسب استقلال از استعمارگران، به دست رژیمها مبه رهایی واقعی و نهایی خلق
استبدادی داخلی و بورژوازی کمپرادور افتادند که نه تنها با مردم خود رفتاری بهتر از استعمارگران نداشتند، بلکه به دلیل 

ادند و انقلاب را مصادره کردند. از این رو، های بزرگ، عملاً همان سلطه را با نامی دیگر ادامه دوابستگی به قدرت
نیروهای مترقی باید بر ضرورت پیوند ارگانیک مبارزه علیه امپریالیسم با مبارزه برای دموکراسی خلقی و عدالت اجتماعی 

کید کنند. این دو مبارزه نه در تضاد با یکدیگر، بلکه مکمل هم هستند و دو بال یک پروازند. هر چه مردم در دا ل ختأ
کشور خود از حقوق بیشتری برخوردار باشند و سازماندهی شوند، توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی 

تر باشد، فضای بیشتری برای پیشبرد مطالبات داخلی خواهند داشت. و هر چه مقاومت در برابر فشارهای خارجی قوی
-نقد-های مقاومت بر اساس اصل "وحدتضرورت نقد سازنده از جنبششود. نکته دیگر، و جلوگیری از کودتا فراهم می

های ارتجاعی، فئودالی یا وحدت" است. نیروهای مترقی نباید به بهانه وحدت در برابر دشمن خارجی، از نقد جنبه
ه از موضع ن پوشی کنند. این نقد باید از موضع همبستگی طبقاتی و دوستی با مردم باشد،ها چشمداری این جنبشسرمایه

دن این تر شتر شدن و مردمیریزد. هدف باید کمک به تکامل، رادیکالدشمنی و تخریب که آب به آسیاب امپریالیسم می
 های مشخص وها باشد، نه تضعیف آنها در برابر دشمن اصلی. نیروهای مترقی همچنین وظیفه دارند جایگزینجنبش

پریالیسم کافی نیست. باید نشان داد که پس از شکست سلطه، چه نظامی عملی برای نظام سلطه ارائه دهند. نقد ام
ها، تواند جایگزین آن شود. این نظام باید مبتنی بر عدالت اقتصادی، دموکراسی واقعی شورایی، برابری اقوام و جنسیتمی

ای باشند. ی گسترده و فراگیر جبههو احترام به کرامت انسانی باشد. در نهایت، نیروهای مترقی باید به دنبال ایجاد اتحادها



د، ها اختلاف نظر داشته باشناتحاد میان همه نیروهایی که به هر شکل با امپریالیسم مخالفند، حتی اگر در سایر زمینه
تحت یک جبهه واحد ضد امپریالیستی. این اتحادها باید بر اساس محورهای مشخص و با حفظ هویت مستقل هر نیرو 

 .شکل بگیرد تا در آینده بتوانند نقش خود را ایفا کنند و مانع از انحراف مسیر انقلاب شوند انقلابی و مترقی

ولات یافته تاریخی نیست، بلکه پویاترین نیروی محرکه تحهای تحت سلطه با امپریالیسم، یک کشمکش پایانتضاد خلق
در  های تکنولوژیک و تغییرجود همه پیشرفتراند. با وجهانی در قرن بیست و یکم است و موتور تاریخ را به پیش می

اشکال سلطه، ماهیت این تضاد همان باقی مانده است: تلاش برای حفظ کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت، و رهایی 
انداز آینده این مبارزات را شکل خواهند داد. نخست، تحول از قید سلطه خارجی و استثمار سرمایه. چندین عامل چشم

های جدید اقتصادی و سیاسی مانند چین، هند، برزیل و قطبی. ظهور قدرتقدرت جهانی و افول هژمونی تکدر موازنه 
روسیه، انحصار قدرت را در دست غرب شکسته است. این کشورها اگرچه خود دارای تضادهای داخلی و بعضاً 

سلطه  های تحت، فضا را برای مانور خلقالمللیای هستند، اما حضور آنها در عرصه بینهای امپریالیستی منطقهسیاست
 های داخلی در کشورهای امپریالیستی. بحرانبازتر کرده و امکان تنفس استراتژیک فراهم آورده است. دوم، تشدید بحران

، افزایش شکاف طبقاتی، بحران مشروعیت سیاسی، و اعتراضات گسترده در خود کشورهای غربی، ۱۰۰۲اقتصادی 
گان سیاهپوست، و باختهاستریت، اعتراضات جانرای مداخله در خارج کاهش داده است. جنبش والتوانایی آنها را ب

گاهی ضد هایی از این بحران ساختاری و پوسیدگی دروناعتصابات کارگری در اروپا، نشانه زا هستند. سوم، گسترش آ
گاهی مردم جهان را از ماهیت واقعی های نوین، های اجتماعی و رسانهامپریالیستی از طریق جنگ فرهنگی. شبکه آ

های سانههای پیشین فریب تبلیغات رهای اجتماعی بزرگ شده، کمتر از نسلاند. نسلی که در شبکهامپریالیسم افزایش داده
ها های مقاومت و بلوغ استراتژیک. دههاندوزی جنبشیابد. چهارم، تجربهتر حقیقت را درمیخورد و سریعاصلی را می

دانند های تحت سلطه به ارمغان آورده است. آنها امروز بهتر میهای گرانبهایی برای خلقزه علیه امپریالیسم، تجربهمبار
انجامد. برخلاف گذشته که این مبارزات اغلب منزوی و پراکنده بست میهایی به بنهایی مؤثر است و چه راهکه چه راه

در  داند کهگیری است. خلق فلسطین میهای مبارز در حال شکلن ملتبودند، امروز وحدت نظر و همبستگی عملی میا
داند که مقاومتش در ایران بازتاب دارد. و خلق ایران اند. خلق یمن میایران مردمی دارد که آرمانش را زنده نگه داشته

گاهی متقابل، که از طریق تصداند که تنهاییمی ه در هایی کاویر و پیاماش، اگرچه سخت است، اما مطلق نیست. این آ
 ای عظیم برای آینده مبارزات ضد امپریالیستیگردد، سرمایهشوند، تقویت میهای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشبکه

ان ها، بلکه میهای اجتماعی امروز در حال ایجاد نوع جدیدی از همبستگی هستند: همبستگی نه میان دولتاست. شبکه
 .کشهای زحمتها و تودهملت

 

های جهان از ایران در برابر ائتلاف آمریکا و اسرائیل، یک واقعیت انکارناپذیر و امیدبخش در عصر کنونی حمایت خلق
های تحت سلطه و امپریالیسم، قالبی تازه یافته است. در این قالب است. در این واقعیت نوین، تضاد دیرینه میان خلق

اند. امروز، یک جوان در اندونزی، یک تر شدههای وجدانی و طبقاتی برجستهتر و مرزتازه، مرزهای جغرافیایی کمرنگ
گر مقاومتی هستند که آن را محصل در شیلی، و یک کارگر در ترکیه، همه از طریق صفحه نمایش موبایل خود، نظاره

از ایران است که در  بینند. این همان نیروی عظیم حمایت مردمیبازتاب آرزوهای ناکام خود برای استقلال و عزت می
هاست. با این حال، برای نیروهای دهد که امپریالیسم در محاصره تودهباشد و نشان میسطح جهانی در حال گسترش می



بست های مقاومت همراه باشد تا به بنتری از ماهیت پیچیده جنبشمترقی و انقلابی، این حمایت باید با درک عمیق
ها های داخلی، اقتصادی و اجتماعی این جنبشامپریالیسم به معنای تأیید تمامی سیاستنکشد. حمایت از مبارزه علیه 

جنگند، در داخل ساختارهایی ارتجاعی دارند که با نیست. بسیاری از آنها در عین حال که در جبهه خارجی با سلطه می
ها ئیستها و مائوها، لنینیستمارکسیستتواند انقلاب را منحرف کند. وظیفه تاریخی آزادی و عدالت در تضاد است و می

در این میان، نقشی دوگانه اما به هم پیوسته و دیالکتیکی است: از یک سو، همبستگی عملی و قاطع با همه نیروهایی که 
زنند، و از سوی دیگر، نقد سازنده، آموزش سیاسی و تلاش برای جنگند و ضربه میدر جبهه مقابل امپریالیسم می

ها به منظور پیوند دادن مبارزه علیه سلطه خارجی با مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی ی بر این جنبشتأثیرگذار
ها، کنولوژیترین تکند: ظلم، حتی با پیشرفتهترین پیام را تکرار میهایش، گاهی سادهدر داخل. تاریخ، با همه پیچیدگی

ای ها را برتواند وجدان بیدار بشریت و خشم مقدس تودههرگز نمیها، پهپادهای بدون سرنشین و قدرتمندترین ارتش
همیشه خاموش کند. امپریالیسم محکوم به فناست زیرا علیه جهت حرکت تاریخ ایستاده است. و این، بزرگترین امید 

ی هاه خلقای؛ روزی کگری و نه تحت سلطهبرای فردایی است که در آن، دیگر نه ظالمی باشد و نه مظلومی؛ نه سلطه
جهان، سرنوشت خود را به دست خود رقم زنند، فارغ از قید و بندهای امپریالیسم، استبداد و استثمار؛ روزی که پرچم 

 ترین نقط زمین بتابدرهایی بر فراز تمام جهان به اهتزاز درآید و خورشید سوسیالیسم به تاریک


